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 تعریف حکومت 

 بود که تقابل ادله از باب حکومت و ورود نباشد. نیدو مقوم آخر از مقومات هفتگانه تعارض، ا
 حکومت:

تعارض    ی هم رابطه  لیدو دل  نیا  ن یاز جهت مضمون و معنا و ب  گرید   لیمقدم باشد بر دل  نیلیاحد الدل 
و   صی و تخص  تیسند، حج   هی تقدم از ناح  نیا  و قهر است.  طرهیتقدم هم از باب س  نیو تزاحم نباشد و ا

 محکوم دارد.  لیبر دل طرهیحاکم است که س لیلسان دل ه یبلکه از ناح ست،یورود ن
 :اقسام حکومت

و  1 موضوع  دائره  توسعه:  نحو  به  دل  ای.  م  لیمحمول  توسعه  را  ایمحکوم  قض  نیدهد.  از   ه یصورت 
 ندارد.  صی با تخص شباهتی
مورد، محل بحث و   نیکند. ایم   قی  محکوم را مض  لیمحمول دل  ای: دائره موضوع و  ق یی. به نحو تض2

تخص مبحث  با  تخصیص  اشتراک  وجهاست.    صیخلط  و  ا  حکومت  قض  نیمفاد  که    هی  دو  بر  است  دال 
 افراد است.  ی ازاخراج بعض

 اختلاف:  وجوه 

 ی است، بر خلاف حکومت که اخراجش ادعائ  یقیحق  صی .تفاوت در اخراج: اخراج در باب تخص1
 است. 
ماند، بر خلاف حکومت، که  یم  یخود باق  تیبعد از ورود مخصص بر عموم  ص،ی در تخص  ،عام  لی.دل2

 ماند.ینم یمحکوم باق یبرا یظهور گریحاکم، د  لیبا وجود دل

(تعادل و تراجیح)اصول الفقه 

حکومت 409جلسه  استاد شفیعی
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 تذکر: 

خاص از تحت    ص،یتخص  در  ؛عام از خاص و اخراج خاص از عموم عام: سلب حکم  ی عنیتخصیص  
 شود، نه از موضوع آن.یحکم عام خارج م

علمامثلا شامل  چه  اگر  العلماء«  »اکرم  م  ی:  بدلیفاسق  اما  آنان    ص،ی تخص  لیشود،  بر  اکرام  حکم 
 شود. یمترتب نم

 

 


